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 دهیچک

های او همواره مورد  سرای ادب فارسی است که منظومه نظامی، از شاعران بزرگ داستان

از شاعران ( ش.ه 3131ش، .ه 3821)« زاری». استقبال و پیروی دیگر شاعران قرار گرفته است

. به زبان کُردی برگردانده است معاصر کُرد، یکی از این شاعران است که لیلی و مجنون نظامی را

 پرداخته« نظامی»با لیلی و مجنون « زاری»ای لیلی و مجنون این مقاله، به بررسی و توصیف مقایسه

 ه یو همچنین شیو( خوانی ترجمه با اصل آن هم)برای نیل به این مقصود، ساختار داستان . است

حذف و ایجاز، : قرار گرفته و در سه بخشمورد بررسی ...( بیت به بیت یا مفهومی و)آن  ه یترجم

های این مقاله، در بخش حذف و ایجاز، با توجّه به داده. بندی شده است ها، و تغییر، تقسیمافزوده

آمده در برگردان این اثر به زبان کُردی، حذف شده « نظامی»هایی که در دل لیلی و مجنون  حکایت

 ها که تنها دو مورد استدر بخش افزوده. ده استر گراییها نیز به جانب اختصا و برخی از توصیف

 رسد توجیه بیشتر دو رخداد داستان، باعث شده است که شاعر این دو بخش را اضافهبه نظر می

کند و آخرین بخش نیز که بخش تغییر است، تغییر در جزئیات داستان بوده است نه در ساختار کلّی 

 .داستان و توالی رخدادهای آن

 .ترجمه و تأثیرپذیری، لیلی و مجنون نظامی، لیلی و مجنون زاری :هادواژهکلی
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هاای او اساتقبال و    منظومه ادب پارسی است که از روزگار او تا به امروز، شاعران زیادی از

تار باوده،   نخستین مقلدّ نظامی که تا حدّی هم نسبت به سایر مقلّادان موفا   . اندپیروی کرده

تاوان، خواجاوی کرماانی، سالمان سااوجی، کااتبی       امیرخسرو دهلوی است و پس از او می

های نظاامی بیشاتر    تقلید از منظومه[ نیز]صفویه  ه یدر دور». را نام برد... شیرازی، جامی و

رانی مانند عبدی بیک نویدی، قاسمی گنابادی، ضمیری اصافهانی،  در این دوره شاع. شودمی

ها شاعر بزرگ و کوچک دیگر باه تقلیاد   سالم تبریزی، زلالی خوانساری، فیضی فیاضی و ده

یکای از   (.18: 3122درودگریاان،  )« کنناد هاای داساتانی مای   از نظامی شروع به سرودن منظومه

ایان  »دی هم قرار گرفته، لیلای و مجناون اسات    های شعری او که مورد استقبال زیا منظومه

ابن ندیم در شمار عشاقی کاه در  . های عرب بوده استانگیز از داستانغم ه یداستان عاشقان

اند و کتبی در اخبار آنان تألیف شده است، کتاابی را هام باه ناام     زیستهجاهلیت و اسلام می

ابوالفرج اصفهانی و ابن نباته نیز به ایان  برد علاوه بر این ابن قتیبه و [می]لیلی و مجنون نام 

همچنان کاه مشاخّا اسات،     (.71: 3121رضایی اردانی، )« اندمفصل کرده ه یداستان اشار

نظامی مبتکر و مبدع این داستان نبوده اما خود به هنگام نظم در آن تصرفّاتی کرده است و با 

د و خشاکی رهانیاده و باه صاورت     آن را از جمو... اغراق آمیز و ات زیبا،استفاده از توصیف

فعالیات  »احساسات آدمی است، در آورده اسات و اصاولا     ه یکنند داستانی عاشقانه که بیان

هنر بر این استعداد آدمی قرار دارد که انسان با گرفتن شرح احساسات انساانی دیگار، از راه   

دهنده تجربه کارده  کننده و شرح  بیانتواند همان احساسی را که شخا می شنیدن یا دیدن،

و شااید اگار دخال و    ( 55: 3131تولساتوی،  )« بود، وی نیز همان احساا  را تجرباه کناد   

( کناد لیلی و مجنون بادان اشااره مای    ه یکه خود نیز در ابتدای منظوم چنان)تصرّف نظامی 

تااریخی  ه ی یافات و جنبا  نبود این اثر، آن درجه از قبولی و پذیرش را که امروزه دارد، نمی

چارا کاه    دادالشعاع خاود قارار مای   کرد و آن را تحتوارگی آن بیشتر غلبه می بر داستان آن

 ه ی جنبا   ادبیات داستانی در معنای جامع آن، به هر روایتی که خصلت ساختگی و اباداعی آن بار   »

کیفیت انعکا  یک اثار در  (.37: 3171مدرسّی، )« شودتاریخی آن و واقعیش غلبه کند، اطلاق می

و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ادبی در بررسی مناسبات ( مستقیم یا غیرمستقیم)یا آثار دیگر  اثر

که چه اثری بیشاتر ماورد توجّاه     این .تواند روشنگر مباحث و مسائل بسیاری باشدادبی می
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-این مباحث و مسائل مای  ه یاز جمل... واقع شده و دلایل و پیامدهای آن چه بوده است و

جهان، از تاأثیر ادبیاات کهنساال     دبیات کُردی، به مانند بسیاری دیگر از ادبیاتا .تواند باشد

فارسی بر کنار نبوده است و شاعران و نویسندگان کُرد در آثار خود باه انحاای مختلاف باه     

تر شدن کلام و روشن ه یبرای پرهیز از اطال. اندگو توجّه کردهشاعران و نویسندگان فارسی

 ،گاو از عبدالحمیاد حیارت ساجادی    شااعران کُارد پارسای   : هاای  ابتوان باه کتا  بحث می

از رمان تا ملّات   ،تأثیرپذیری شاعران کُرد ایران و عراق از حافظ شیرازی از سید احمد پارسا

هاا در   بخشای از ایان تأثیرپاذیری    .بختیار سجادی مراجعه کارد  ه یاز هاشم احمدزاده ترجم

هاای مختلاف از ادبیاات     زبان در اشاعار خاود باه شایوه     نظم بوده است که شاعران کرُد ه یحوز

دو بیات دیاده    سرای کرُد بزرگترین شاعر غزل « نالی»برای نمونه، در دیوان . دانفارسی تأثیر پذیرفته

کاه آن دو بیات باا انادکی تغییار در دیاوان        ضبط شاده اسات در حاالی   « نالی»شود که به اسم می

« ناالی »توان دلیل اصلی این امار را ماأنو  باودن    می(. 27: 3171پور، حسن. )امیرمعزیّ وجود دارد

های دیاوان  گو دانست که بعدها، مصححّ دیوان او، این دو بیت را بین نسخهبا دیوان شاعران فارسی

ای، ایان بحاث،   فاار  از هار اندیشاه   ! دانساته اسات  « نالی»دیده است و به اشتباه آن را از آنِ « نالی»

رسااند  گو مای سرای کرُدستان عراق است  به شعر شاعران پارسی ز شاعران غزلکه ارا « نالی»توجهّ 

از طارف  . پرداز سبک خراسانی را در بار گرفتاه اسات    که این توجهّ، حتیّ امیرمعزی، شاعر قصیده

پاذیری، نقاش    بسیاری از آثار ادبی فارسی نیز به زبان کرُدی، در تساریع ایان تاأثیر    ه یدیگر ترجم

رباعیاات خیاام در هماان قالاب و وزن از      ه یتاوان باه ترجما   د بارای نموناه، مای   انا مهمی داشته

اشااره کارد و یاا    ( 3111چاپ شده در نشر سروش ساال  ( )ژارماموستا هه)عبدالرحمن شرافکندی 

    اناد و حتّای   باه زباان کُاردی ترجماه شاده     ... ها مانند جای خالی سالو،، کلیادر و  بسیاری از رمان

ه ی اشاعار  تاوان باه ترجما   ز زبان کرُدی به فارسی صورت گرفتاه اسات کاه مای    هایی نیز اترجمه

تارین  رمان آخرین اناار دنیاا کاه یکای از پرفاروش     ه ی ، ترجمشاعر معاصر کرُد«   کهشیرکو بی»

پایش از   .اشااره کارد  ... و( 3171چاپ شده در نشر افراز ساال  )اخیر بوده است  ه یهای دوررمان

دهناد، محادود و مقیّاد نباودن     ها نشان مای ها و تأثیرگذاریتأثیرپذیری چه که این هر چیزی، آن

ها با هام و نزدیاک   ناپذیری آثار ادبی است که در آشنا شدن ملتّ ادبیات در زمان و مکان، و مرز

یکی از شاعرانی که در ایان عرصاه گاام نهااده و باا      . کنندها به هم نقش مفیدی ایفا می شدن آن
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ش ساروده،  .ه 3155بیت به سال  8127ای به همین نام در جنون نظامی، منظومهتوجهّ به لیلی و م

از شاعران معاصار کُارد اسات کاه در ساال      « زاری». است« زاری»عبدالکریم صائب متخلاّ به 

به دنیا آماد و  « لووئالکه»ش در یکی از روستاهای شهرستان سقز از استان کرُدستان به نام .ه 3821

نیز باه زباان کُاردی دارد کاه از     ... بند و غزلیات، قصاید، ترجیع: مه، دیوانی شاملعلاوه بر این منظو

 .ش بوده است.ه 3131وفات او به سال . کندشاعری او حکایت می ه یذوق و قریح

 پیشینه و روش تحقیق

تازگی به چاپ رسیده « نظامی»از لیلی و مجنون « زاری» ه یکه ترجم با توجّه به آن

تطبی  این دو اثر  ه یه پیش از این نیز چاپ نشده بود، پژوهشی در زمیناست و متأسفان

های بعدی ای باشد برای انجام پژوهشتواند زمینه و پیشینهانجام نشده است و این کار، می

هایی در ارتباط با تأثیرپذیری شاعران کُرد از ادبیات فارسی انجام شده با این وجود، پژوهش

گو از عبدالحمید کتاب شاعران کُرد پارسی( الف: اره کرداش این موارد توان بهمی  است که 

کتاب تأثیرپذیری ( ب. 3115حیرت سجادی، چاپ شده در تهران، نشر احسان سال 

شاعران کُرد ایران و عراق از حافظ شیرازی از سید احمد پارسا، چاپ شده در تهران، 

این کتاب نیز، به  ه ینویسند. 3122تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن سال  ه یمؤسس

کتاب از رمان ( پ .بررسی وجوه تأثیرپذیری شاعران کُرد از حافظ شیرازی پرداخته است

نشگاه ی بختیار سجادی چاپ شده در کُردستان، نشر داتا ملت از هاشم احمدزاده ترجمه

نج رمان کُردی و این اثر نیز به پژوهش در گفتمان روایی پ ه ینویسند. 3123کرُدستان سال 

آن را مورد بررسی قرار داده  ه یفارسی پرداخته است و طلوع و عوامل به وجود آورند

تکمیلی و  ی هکنند و تنها جنبحاضر پیدا نمی ی ه، ارتباط مستقیمی با مقالارد مذکورمو .است

دا به این بررسی، ابت در. ای دو اثر استروش تحقی ، توصیف مقایسه .توضیحی بیشتری دارند

ها، و حذف و ایجاز، افزوده: دو اثر در سه بخش ه یهای برگردان اثر و سپس مقایسشیوه

زبان، سعی شده است ابیات کرُدی،  کرُد برای خوانندگان غیر. تغییر پرداخته شده است

صورت آوایی حروف به . مصراع، زیر همان مصراع آوانگاری شده است هر شود و آوانگاری

 :صورت زیر است
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از این موارد، از دو آوای دیگر نیز استفاده شده است و آن بدین دلیل است که در جدا 

زبان کُردی، حروفی وجود دارند که مختاّ آن زبان هستند که از این حروف، فقط دو مورد 

  :شودآن در ابیات ذکر شده، آمده است و در زیر ذکر می

 .شودحل  ادا می که به صورت غلیظ و از گرفته شده است در نظر« ل» آوا، برای حرفاین نام: �

 .شودحل  ادا می از در نظر گرفته شده است که به صورت غلیظ و« ر»آوا، برای حرف این نام: � 

 در برگردان لیلی و مجنون« زاری»های مورد توجّه شیوه

 ،زئیاتکه در برخی ج مجنون است جز این لیلی و از نظامی روایت همان این منظومه، تقریبا    

در برگردان این منظومه، سعی کرده است ساختار « زاری». اختلافات اندکی با آن دارد

داستان و توالی زمانی آن را کاملا  حفظ، و وقایع و رویدادها را به همان ترتیبی که در لیلی و 

پیش از ورود به بحث اصلی، نکاتی چند در مورد . آمده است، ذکر کند« نظامی»مجنون 

  .این اثر شایان ذکر است برگردان

چه از لحاظ )در بیشتر موارد سعی کرده است که همان بیت نظامی را « زاری» .3

 :به زبان کُردی برگرداند( فرمی و چه از لحاظ محتوایی

 او فار  از آنکه آدمی هست          

 

  ن که سی ههسلهویش غافل له مه ئهئه

�avi��gaf� lama as�an kase has   
 

 ی        ااااارون ز حساب نام لیلااابی  

 

 یلیی خاسی لهیری باسی شیوهغه به

ba gairi b‰si �ewai xasi laile        

 

 یا بر حرفش کسی نهد دست  

 (11: 3127نظامی، )                      

  و دهرفی ئهناری حهر کهبنیته سه

bneta sar kn‰ri harfi �aw das  
 (13: 3127زاری، )                      

 نداشت میلی  سخن هیچ اااب

 (33: 3127نظامی، )                      

 یلیمابوو هیچ مهله خاتریا نه

la x‰try‰ nam‰bu hi� maile  
  (              82: 3127زاری، )                      
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به همین دلیل از آوردن  .ابیات مذکور، دقیقا  برگردان همان ابیات نظامی استکه 

همین راه رفته  ، در این اثر، بیشتر بر«زاری»گفت توان تقریبا  می. شودخودداری می ترجمه

 .و سعی کرده است دقیقا  همان بیت را به کُردی برگرداند

گاهی نیز سعی کرده است یک مصراع را به همان شیوه و مصراع بعد را با استفاده  .8

 :از ذوق خود تغییر دهد

 آفت نرسیده دختری خوب     

 

 ری حوورتگهرگسی غارهی نهمزهبه غه

ba gamzai nargsi gâratgari hur      
 

 چون عقل به نام نیک منسوب 

 (33 :3127 نظامی،)                  

 شهوورقل مهی عهبه ناوی چاک وینه

ba n‰wi �‰k wenai �aq� ma�hur  
 (81: 3127زاری، )                     

که در بیت بالا، مصراع اول اشاره به ناز و عشوه و زیبایی چشم معشوق دارد که حتّی 

. که مصراع اول بیت نظامی، معنایی دیگر در بر دارددر حالی. کندحور را هم غارت می

 .را دارد« نظامی»همان معنی مصراع دوم بیت « زاری»مصراع دوم بیت 

 :و گاهی در سه بیت به نظم در آورده استگاهی، یک بیت را در دو بیت  .1

 از قوم وی ار سری فتادی    

 

  کوژیار پیاوی ئهگهی خوی ئهستهله ده

la dastai xoi �agar py‰we �ako�y‰     
 درزانی زار بار قهد ههله قاتل سه

la q‰t� sad haz‰r b‰r qadrz‰ni        
 

 برُنده بو  دادی بر دست 

 (333: 3127نظامی، )              

 رژیاوه یا خوینی به شمشیری ئه

wa y‰ xwene ba �m�ere �a��y‰ 
 رین و شادمانیکرد و ئافهئه

�akrdu �‰farinu �‰dm‰ni  
 (31: 3127زاری، )                 

شد و یا با شمشیر، یکی از اطرافیانش از هرگاه از گروه خودش کسی کشته می: ترجمه

 .کردشادمانی می[ به خاطر این واقعه]کرد و ز کشُنده، صدهزار بار قدردانی میرفت، ابین می

 وز خاصۀ خویشتن در این کار         

 

 رجانقد و جنس و مروارید و مهله نه

 گنجینه فدا کنم به خروار  

 (331 :3127 نظامی،)               

 خشاندهعلی بهر و لهوههزینه گهخه
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la naqdu jnsu mrwâridu marjân      
 لما لا و زیو و ئهله یاقووت و ته

la y‰qutu ta�awu zewu �a�m‰s      
 وایییه بو دلنهامادهموو ئهه

hamu �‰m‰daya bo d�nawai          
 

xazina gawharu la�li badax�‰n 
 جنا نواع و ئهن ئهی داوا بکهوهئه

�awai d‰w‰ bkan �anwa�u �ajnas 
 تر بو گیان فیداییئاماده منیش

mni� �‰m‰datr bo gy‰n fd‰i  
 (37: 3127زاری، )                   

از نقد، جنس، مروارید، مرجان، گنج، گوهر، لعل بدخشان، یاقوت، طلا، الما  : ترجمه

و هر چیزی که بخواهی از هر نوعی، همه برای شادکامی آماده و مهیا است و من هم برای 

 .تر هستمردن آمادهجان فدا ک

 :گاهی نیز، دو بیت نظامی را در یک بیت به نظم کشیده است .1

 میثاق نمود و خورد سوگند       

 رسولش          رسالت به وانگه      

 

 کانهریکه بی مهو بی شهبه: وتی

wti baw be �arika be makâna          
 

 اول به خدایی خداوند 

 کایمان ده عقل شد قبولش  

 (313: 3127نظامی، )                 

 ...سوولی ئینس و جانهو رهبه نووری ئه

ba nuri �aw �asu�i �insu j‰na 
 (38: 3127زاری، )                     

 ...قسم به خداوند بی شریک و بی مکان، و قسم به نور پیامبر انس و جان : گفت: ترجمه        

در برگردان این منظومه، بیشتر سعی کرده است که همان بیت نظامی « زاری»به صورت کلیّ،     

را به زبان کرُدی برگرداند و هر جا لازم دیده به شرح و بسط بیشتر، کاستن و یا تغییردست زده 

ها در اصل داستان بوده به ابیات الحاقی و وارد کردن آن« زاری»دیگر، توجهّ  ه ینکت. است

 .نیز جزء اصلی داستان دانسته و به زبان کرُدی برگردانده است او، ابیات الحاقی را. است

 حذف و ایجاز

که تعداد ابیات لیلی و بیت به نظم کشیده شده است در حالی 8127در « زاری»لیلی و مجنون    

هایی که در برگردان این  حذف. است« زاری»تقریبا  دو برابر ابیات لیلی و مجنون « نظامی»مجنون 

سعی کرده است که « زاری»گرفته است مربوط به ساختار اصلی داستان نیست بلکه، اثر صورت 

 :و ایجازها مربوط به موارد زیر است حذف. اصل داستان را تقریبا  بی کم و کاست نقل کند
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ای بعضی از ابیات را به کُردی برنگردانده است این ابیات اصولا  یا حاشیه« زاری» .3

 :ایی که نظامی در خلال وقایع بیان کرده استهستند مانند پند و اندرزه

 هر شیفتگی کزان نورد است  

 گرگی که به زور شیر باشد   

 بازی که نشد به خورد محتاج   

 

 عیب ار چه درون پوست بهتر    

 آیینه ز روی راستگویی      

 

 زنجیر بر صداع مرد است 

 روبه به از او چو سیر باشد

  ...رغبت نکند به هیچ دراّج

 (17: 3127نظامی، )                 

 آیینۀ دوست، دوست بهتر

 ... بنماید عیب تا بشویی

 (23: همان)                         

. های مختلف داستان آورده استبخشهایی است که نظامی در آغاز  و یا مربوط به توصیف

دان پرداخته، توصیف شب و به صورت مفصل ب« نظامی»ها که  برای مثال، یکی از این توصیف

: 3127نظامی، )« نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی»اجرام آسمانی است که در بخش 

این توصیف نیامده و به آوردن نیایش مجنون اکتفا « زاری»در لیلی و مجنون . آمده است( 318

صار را رعایت ها نیز جانب ایجاز و اخت در برخی از توصیف(. 71: 3127زاری، ) شده است 

 خواهد که از کشتن آنبیند و از صیاد میجا که مجنون، آهوها را دربند می کرده است؛ مثلا  آن

 :آوردها می های آننظر کند، نظامی، ابیاتی را از زبان مجنون در توصیف زیبایی ها صرف

 بند آزاد         آن گردن طوق

 وآن چشم سیاه سرمه سوده      

 

 به تیغ پولاد افسو  بود 

 ... در خاک خطا بود غنوده

 (381: 3127نظامی، )                 

که تنها در یک بیت، آن هم  جز این .اما در لیلی و مجنون زاری، این توصیفات وجود ندارد

 :کندبعد از بخشیدن اسب خود و راضی کردن صیاد، چشمان و قد زیبای آهو را توصیف می

 شیان                ی رهمیسالی چاوی یاره چاو

misâli �âwi yâra �âwi �a�yân 
 

 شیانددی ریک و رووی گهئارا قهدل 

d�‰râ qaddi �eku �ui ga�yân 

 (11: 3127زاری، )                    
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است و اندام و رخسارشان ( لیلی)چشمان سیاه آهوها مانند چشمان معشوق : ترجمه

 .زیباست

شود و فهم شعر شاعران، بیشتر منوط به همین های ادبی بنا می سنت ی هچون ادبیات، بر پای

زمانی . شودمسأله است، خروج از هر گونه نرُم و معیاری، باعث دیرفهمی و یا کج فهمی اشعار می

این واژه، جای معشوق را گرفته  ه یاستعاره از معشوق بود و امروزه به دلیل کاربرد گسترد« نگار»

به )رو شود  به ها رو ای از این دست واژهآشنا با ادب فارسی، هرگاه با تیره ی هاست و خوانند

شود و طبیعی است این در فهم متن با مشکل مواجه نمی( دلیل کاربرد زیاد در ادب پارسی

که مسبوق به سابقه نبوده صورتی شوند درتوصیفات، زمانی که وارد زبان و ادبیات دیگری می

به این مسائل توجهّ داشته و سعی کرده « زاری». شوندمفهوم بودن بیت می و نا باشند، باعث گنگ

هایی استفاده کند که برای  ها و استعارهرغم حفظ سبک نظامی، گاهی از تشبیهعلی است که

توان ها را می بنابراین، دلیل حذف برخی از توصیف. زبان، غریب و ناآشنا نباشد خوانندۀ کرُد

 .نستهمین نکته دا

در برگردان این اثر به زبان کرُدی، سعی کرده « زاری»که پیشتر ذکر شد،  چنان هم .8

ها حکایاتی که در خلال بخش: هایی را ماننداست ساختار اصلی داستان را حفظ کند و حاشیه

« جواب دادن مجنون پدر را»حکایتی که در بخش : مانند. تعبیه شده است، به نظم در نیاورد

و ( 337: همان)« انس مجنون با وحوش و سباع»و حکایتی که در بخش ( 71: 3127نظامی، )

ت که اآمده اس( 813: همان)« آمدن سلیم عامری، خال مجنون به دیدن او»حکایتی که در بخش 

 .شوددیده نمی« زاری»مجنون ی و ااادر لیل

ردی، نادیده گرفته شده جدا از این موارد، بعضی از جزئیات نیز، در نظم این اثر به زبان کُ    

آگاهی مجنون از مرگ )« رگی باوکیجنوون له مهردار بوونی مهبهخه»در بخش ( الف: است

ولی در لیلی و  ،پردازددر لیلی و مجنون نظامی، مجنون به گفتگو با تربت پدرش می( پدرش

یه و زاری او مجنون زاری، آن بخش از گفتگو نیامده و به رفتن مجنون بر سر تربت پدرش و گر

یشتنی گه»در بخش ( ب(. 71: 3127زاری، )و ماندنش تا سحرگاه بر سر تربت، اکتفا شده است 

جزئیاتی از ماجرا که در لیلی و مجنون ( لیلی به مجنون ه یرسیدن نام)« جنوونیلی به مهی لهنامه

ن قاصد از خبرداد: نظامی آمده، در لیلی و مجنون زاری حذف شده است این جزئیات شامل
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قاصد پیش لیلی برای گرفتن نامه است که در لیلی و  ه یاوضاع مجنون به لیلی و بازگشت دوبار

( پ(. 311: 3127زاری، )؛ (323و  325: 3127نظامی، )ای نشده است مجنون زاری، بدان اشاره

لیلی  ه یامجواب دادن ن)« جنوونن مهیلی له لایهی لهنامه جواب»در لیلی و مجنون زاری، بخش 

( 311: 3127زاری، )های مجنون نسبت به لیلی، فقط در دو بیت آمده است ، عتاب(توسط مجنون

هایی تحت در لیلی و مجنون نظامی، بخش( ت. و به تفصیلی که نظامی آورده، ذکر نشده است

و  881صا )« پاسخ مجنون به سلام بغدادی»و « آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون»های  عنوان

 .شوددیده نمی« زاری»آمده که در لیلی و مجنون ( 883

 هاافزوده

 :هایی افزوده است فقط در دو مورد به اصل داستان، توصیف« زاری»

نوفل  ه یمصاف دوبار)« یلیل هوزی لهر کردنی نوفل دووباره له گهشه»در آغاز بخش  .3

بیت، حکم براعت  3این . نیست بیت آمده است که در لیلی و مجنون نظامی 3، (با قبیلۀ لیلی

آن قرار ها، نارضایتی شاعر از موقعیتی است که نوفل و مجنون در  مضمون آن. استهلال را دارد

، خواهان آن است که دست از این لج و (آسمان)ابیات، شاعر خطاب به فلک  اند و در پایانگرفته

 :دهد و دو دلداده به هم برسندکشتاری رخ ن رد که دیگرلجبازی بر دارد و رحمی در میان آو

 یتا کههرت ههتی قهحمهی رهده! کلهفه 

Falak dai �ahmate qahrt hatâ kai         
 

 یتا کههرت هه، زه[ی]بده شیرینی 

bda �iriniye zahrt hatâ kai 
 (13: 3127زاری، )                 

 دهی؟می( درد و اندوه) بده تا کی زهر( سایشآ)کنی؟ شیرینی می کن تا کی قهر فلک رحم: ترجمه

شود و از پدر لیلی، لیلی پیروز می ه ی جا که نوفل بر سپاه قبیل در لیلی و مجنون زاری، آن .8

کند که در لیلی و مجنون نظامی خواهد، پدر لیلی، در وصف دختر خود مطالبی را بیان میلیلی را می

رسد که شاعر کرُد، به دلیل برجسته کردن تقابل بین لیلی و مجنون این چنین به نظر می. نیامده است

نوفل را توجیهی کرده باشد و هم اصرار و پافشاری پدر  کرده است تا هم فریب ها را اضافه توصیف

لیلی را دلیلی آورده باشد که با وجود دو جنگ و ریخته شدن خون بسیار، ذهنیت پدر لیلی دگرگون 

 :تواند دختری بدین شایستگی را به کسی که همدم و مونس جانوران است، بدهدنشده است و نمی
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 مالییدیوه جهکچی من خور نه

k�i mn xor naidiwa jam‰�i         
 رحی له حالیگییوه تا بدا شهنه

nagaiwa tâ bdâ �arhe la h‰�i         
 زا بو گولستانیبا ناشارهسه

sabâ n‰�‰razâ bo go�stâni             
 

 راسه چاوی کالیله ئاوینه هه 

la �‰wena har‰sa �‰wi k‰�i 

 سی شانه به زولفی تال تالیده

dasi �‰na ba zo�fi t‰� t‰�i 
 زانی  نهم بو کهکو باغی ئیرهوه

waku b‰gi �iram bo kas naz‰ni 
 (11: 3127زاری، )                   

چشمان او از آینه هم هرا  . آفتاب هم رخسار زیبای دختر من را ندیده است: ترجمه

صبا هم با گلستان وجود  باد. شانه، نتوانسته است حال و روز موهای او را شرح دهد. دارد

و در پایان با  .او آشنا نیست و او مانند با  ارم است که هنوز هیچ کسی بدان راه نیافته است

یعنی ( 11: همان)« رزهن دینیته لهدهستی بهلبهکه هه»: دهددست میتصویری که از مجنون به

اعر، بیشتر سعی در ش ،آوردمجنون، بدن را به لرزه در می ه یی، حرف زدن دربارحتّ

 .کردن تقابل داشته استبرجسته

 تغییرات

ها را تغییر داده است و این امر، امری طبیعی برخی از توصیف« زاری»در برگردان این اثر، 

زمانی برای ... ها و ها، استعاره ها، تشبیه چنان که پیشتر بدان اشاره شد، توصیف زیرا هم ،است

ها سابقه داشته ل فهم باشد که در زبان و ادبیات آن قوم، کاربرد آنتواند قاباهل یک زبان، می

    هایی را که در شعر یک شاعر روسی وجود دارد،  ها و تشبیه بر فرض مثال، استعاره. باشد

هیپولیت  ه یتوان آن را در شعر یک شاعر ایرانی یا هندی سرا  گرفت و شاید این عقیدنمی

دانست، می( 13و  3/15: 3133کوب، زرین)نژاد، محیط و زمان : تن، که ادبیات را محصول

، برای قابل فهم کردن اثر خود، برخی ابیات «زاری»پس بدیهی است که ! بالکل نادرست نباشد

البته لازم به ذکر است که این تغییرات، تغییر محتوایی نیست بلکه تغییر برخی از . را تغییر دهد

برای مثال، . زبان بتواند آن را فهم کند است که خوانندۀ کرُد... ا وهها، استعارهجزئیات، تشبیه

ای دیگر به نظم گونه آن را به« زاری»برخی از اعتقادات قدما که در لیلی و مجنون نظامی آمده، 

 :کار برده استدر آورده است که در راستای همان مفهومی است که نظامی به
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  هر کس که رخش ز دور دیدی          

 

 بادی ز دعا بر او دمیدی   

 (31: 3127نظامی، )                 

که در مصراع دوم، بادی از دعا دمیدن کنایه از دعا کردن برای دور بودن و دور شدن از 

 :در برگردان این بیت، گفته است« زاری» .آفت و نابودی و خواری است

 یوت خودایه        یدی به دل دهی دهوهئه

�awai daidi ba d� daiwt xod‰ya 

 م چرایهت ئهبپاریزه له ئافه 

bp‰reza la �‰fat �am �r‰ya 

 (81: 3127زاری، )                     

را از آفت ( لیلی)گفت خدایا، این چرا  دید از ته دل میهر کس او را می: ترجمه

دور نگه ( شم بد را اراده کرده استدر ارتباط با چرا ، باد و در ارتباط با لیلی چ: استخدام دارد)

در بیت کُردی، مصراع دومّ در راستای همان مفهومی است که نظامی .دار و از او مواظبت کن

 .آورده است

بیان است و در مفهوم،  ه یهای جزئی که بیشتر مربوط به نحوجدا از این دخل و تصرفّ

لیلی و مجنون زاری نسبت به لیلی  ای تغییرات نیز دردخل و تصرفّی صورت نگرفته است، پاره

لیلی و مجنون نظامی، بر . اولین مورد، مربوط به وزن این اثر است. شودو مجنون نظامی دیده می

 .مفاعیلن مفاعیلن فعولن: مفعول مفاعلن فعولن است و لیلی و مجنون زاری بر وزن: وزن

 سایر تغییرات

« لیلی و مجنون به یکدیگرعاش  شدن »بخش دوم داستان لیلی و مجنون نظامی  .3

« جنوونیلی و مهئاشکرا بوونی عاشقی له»است اما عنوان همین بخش در لیلی و مجنون زاری 

گر آشکار شدن این محتوای این بخش نیز، دقیقا  بیان. است( آشکار شدن عش  لیلی و مجنون)

 :عش  است چرا که در بخش قبل به عاش  شدن لیلی و مجنون اشاره شده است

 یاران صفت فعال گفتند      

 یاران به شمار بیش بودند      

 

 ایشان همه حسب حال گفتند 

 وایشان به شمار خویش بودند

 (38: 3127نظامی، )             

 .دهدآشکار شدن عش  روی می و بدیهی است بعد از عاش  شدن ،
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تن به کوی در روایتی که نظامی از مجنون در رف« در صفت عش  مجنون»در بخش  .8

 :گویددهد، میلیلی به دست می

 یاری دو سه داشت دل رمیده      

 با آن دو سه یار هر سحرگااه      

 

 چون او همه واقعه رسیاده 

 رفتی به طواف کوی آن ماه

 (33: همان)                           

داند که در از رفتن مجنون به کوی لیلی، مجنون را تنها می« زاری»اما در روایت 

 :رودتاریکی و بدون اینکه کسی خبر داشته باشد به کوی لیلی می

 ر بیبه  باخهوه کهودا بی ئهبه شه

ba �awd‰ be �awa kas b‰xabar be 
 وافی مالی یاریرویی بو تهئه

�a�oi bo taw‰fi m‰�i y‰ri         
 

 ر بیزریکی له سهخسی که نهکو شهوه 

waku �axse ka nazreki la sar be 
 یری زیارت هیچ کاریبوو غهنه

nabu gairi zy‰rat hi� k‰ri 
 (81: 3127زاری، )                    

که کسی خبر داشته باشد مانند کسی که نذری بر گردن  در شب بدون این: ترجمه

رفت و جز زیارت کردن، هیچ کار دیگری معشوق می ه یداشته باشد برای طواف خان

 .تنداش

رفت اما در روایت که در روایت نظامی، مجنون، سحرگاه به کوی یار می نکتۀ دیگر، آن

 .رفتهنگام به کوی لیلی می، مجنون شب«زاری»

جا که مجنون، گوزن را در دام صیاد  لیلی و مجنون زاری، آن 12 ه یدر صفح .1

وایت داستان با اصل ها را آزاد کند، اندکی تفاوت در ر خواهد که آنبیند و از او میمی

در لیلی و مجنون نظامی، صیاد بعد از گرفتن سلاح و ساز و برگ . داستان وجود دارد

و مجنون، بعد از نوازش و  (381: 3127نظامی، ) گذاردمجنون، صید را به حال خود می

، صیاد «زاری»کند اما در روایت تیمار آن و همچنین سخن گفتن با گوزن، گوزن را رها می

 :کنداز گرفتن سلاح و ساز و برگ مجنون، صید را آزاد می بعد
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 ردی راویراوه مهبه دلخوشی گه

ba d�xo�i ga�‰wa m‰�i y‰ri         
 

 ردا له داویچیری عاجزی بهنه 

na�iri �‰jezi bard‰ la d‰wi 

 (12: 3127زاری، )                   

 .با دلخوشی برگشت و صید را از دام رهانید[ جنونبعد از گرفتن ساز و برگ م]مرد صیاد : ترجمه

برخلاف ( گفتگوی مجنون با زا )« ل زا جنوون له گهوتووویژی مه»در بخش  .1

پردازد، در این اثر، توصیف زا  لیلی و مجنون نظامی که از زبان مجنون به توصیف زا  می

مربوط به سخن هم  وجود ندارد و اندکی نیز در روایت دخل و تصرف شده است و آن

تو به  ه یبه لیلی خبر دهد که جنگ من با قبیل: گویدگفتن مجنون با زا  است که به او می

: 3127زاری، )من حاضر شوی  ه یاین دلیل بود که در این راه کشته شوم و تو بر سر جناز

 :لیلی و مجنون نظامی، وجود ندارد ولی این گفتگو در(. 17

     روزی که رسی نزد یارم      

 دریاب که گر تو در نیابی        

 گفتی که متر  دستگیرم         

 

 گو بی تو زدست رفت کارم 

 ناچیز شوم در این خاارابی

 ترسم که در این هو  بمیرم

 (311: 3127نظامی، )               

 ه یسلام در خان جا که ابن آن« خود ه یسلام لیلی را به خان بردن ابن»در بخش  

 :دهدقصد دیدار و به وصال رسیدن لیلی را دارد، لیلی او را مورد عتاب قرار می خود

 گفت ار دگر این عمل نمایی    

 سوگند بر آفریدگارم    

 کز من غرض تو برنخیزد       

 

 از خویشتن و ز من بر آیی 

 کاراست به صنع خود نگارم

 ور تیغ تو خون من بریزد 

 (313: همان)                      

 :سلام، مریضی او ذکر شده استاما در لیلی و مجنون زاری، دلیل به وصال نرسیدن ابن

 رمانی بو نارد    ردیکی بی دهزا دهقه

qazâ dardeki be darmâni bo nârd 

 

 خواردو باغه نهری لهتا مردن بههه 

hatâ mrdn bari law bâga naxwârd 

 (21: 3127زاری، )                   
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ای بهره( لیلی)چنانی دردی گرفتار کرد که نتوانست از آن با   تقدیر او را به آن: ترجمه

 (.به وصال برسد)ببرد 

در لیلی و مجنون نظامی، لیلی به آن پیری که قرار « خواندن لیلی، مجنون را»در بخش  .5

 :اشد برای مجنوندهد تا نشانی بهایش را میاست مجنون را به میعادگاه بیاورد، گوشواره

 از گوش گشاد گوهری چند         

 

 بوسید و به پیش پیر افگند 

 (831: 3127نظامی، )           

دهد تا برای مجنون ببرد و ، لیلی لباسی را که بافته است به پیر می«زاری»در روایت  اما

 :او را به میعادگاه بیاورد

 نیوهرگیکم تهله تاری عیش  به

la t‰ri �i�q bargekm taniwa    
 یلهروحی له[ ی]ریرراویزی حهپه

parâwezi Hariri rohi laila     
 وقاتت به سهحمهزهویسه بیبه بیمه

mawesa biba be zahmat ba sawqât     
 

 ستی دل به بالایم بریوهبه ده 

ba dasti d� ba b‰�‰im b�iwa 
 یلهلاتی خاسی سولتانی دوجهخه

xa�‰ti x‰si so�t‰ni dojaila 
 ر کاتم له بهلیباسی کونی فردا، ئه

lib‰si koni f�d‰ �am la bar k‰t  
 (333: 3127زاری، )                  

( مجنون)قد او  ه یام و با دست دل، آن را به اندازاز تار عش  لباسی بافته: ترجمه

است و ( لیلی) ، از روح خودم های آن لبا تزئین کناره(. دقیقا  برای اندام اوست)ام بریده

خورد و بدین ولایت معتبری که از دجله آب می)دجیل سلطان  ه یپارچۀ این لبا  هدی

این لبا  را به عنوان هدیه برای . است( دجیل ه یدهخدا، ذیل واژ خوانندسبب دجیل می

 .اش را دور بیاندازد و این را بپوشداو ببر تا لبا  کهنه

شود بعد سلام بیمار می لام در لیلی و مجنون نظامی، زمانی که ابنس در بخش مردن ابن .3

    پرهیز نکرد از »آورد اما به دلیل پرهیز نکردن دست می از مداوای طبیبان، دوباره بهبودی کامل را به

میرد اما در لیلی و مجنون زاری، شود و میدوباره بیمار می( 811: 3127نظامی، )« چه بد بود آن

 (.333: 3127زاری، )کند بهبودی حاصل نمی  شود،اولین بار، ابن سلام بیمار می  که یهنگام

در نظم لیلی و مجنون، « زاری». بخش دیگر تغییرات، مربوط به ابیات الحاقی است .1

                                            :                   ها را نیز به نظم در آورده استابیات الحاقی را نیز جزء اصلی داستان قلمداد کرده و آن
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 گاهم به فسو  مست خوانند        

 

 سته          بری ئیژن فلانی شیته، مه

b�e �e�n f�‰ni �eta masta 

 پرست خوانند گه عاش  بت 

 (15: 3127نظامی، )                       

 ستهرهپهفامه، بتبری ئیژن نه

b�e �e�n naf‰ma btparasta 

 (13: 3127زاری، )                       

 .گویند بی عقل و بت پرست استگروهی می. گویند فلانی دیوانه و مست استگروهی می: ترجمه

که در ابیات الحاقی لیلی و مجنون  چنان هم)سلام در لیلی و مجنون زاری، بعد از وفات ابن

ند و وحید دستگردی، این ابیات را الحاقی رسلیلی و مجنون به هم می( نظامی آمده است

نظامی دارند، به دست داده است  ه یهایی را که این ابیات با اندیشای از تناقضدانسته و پاره

هرچند به ابیات الحاقی توجه کرده و داستان « زاری»که،  دیگر آن ه ینکت(. 811: 3127نظامی، )

رسیدن : های داستان را حذف کرده است مثل را بر همان روند سروده است اما باز هم حاشیه

 .لیلی و مجنون نظامی آمده است 817تا  811زید به زینب، صفت شب فراق که در صا 

، آنجا که لیلی، (که جزء ابیات الحاقی هستند)« رسیدن لیلی و مجنون به هم»در بخش 

یلی و مجنون نظامی، آن کند تا به مجنون خبر دهد و او را به سرا آورد، در لزید را نامزد می

ها هم الحاقی هستند، وارد شخا کسی است به نام زید که پیش از این در ابیاتی که آن

آید و به اما در لیلی و مجنون زاری، نامی از این شخا به میان نمی. داستان شده است

 :کنداکتفا می« شخا امین و دانا»آوردن 

 ک و ژیرمین و زیرهپیاویکی ئه

py‰weki �aminu ziraku �ir         
 

 جربه پیروان و تهبه قووه پاله 

ba qwwa p‰�aw‰nu tajraba pir 
 (332: 3127زاری، )                         

 .بود( باتجربه)مردی، امین و زیرک و دانا که از نظر قدرت، پهلوان و از نظر تجربه، پیر : ترجمه

ای را که در نقل داستان، حاشیه« زاری»آید آن است که که نامی از زید به میان نمی دلیل آن

 ه یحذف کرده و در منظوم( رسیدن زید به زینب)شود زید از طری  آن وارد داستان می

اکتفا « آدمی امین و دانا»به همین دلیل در روایت داستان، به آوردن . خود نگنجانده است

 :شودیجا نیز که زید دوباره وارد داستان م کند و آنمی
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 زید آمد و از گلاب و عنبر            

 

 کرد آن دو بهار تازه را تر 

 (818: 3127نظامی، )               

 :آوردکند و باز هم نامی از او به میان نمیمعرفّی می« شخصی دلسوز از دوستان»او را « زاری» 

 جهی میهر دلسوزی له یارانبه وه

ba wajhi mihr d�soze la y‰r‰n           

 

 تری بارانریانا گولاو و عهبه سه 

ba sary‰n‰ go�‰wu �atri b‰r‰n 

 (383: 3127زاری، )                   

عطر و ( لیلی و مجنون)از روی مهر و محبت، یکی از یاران دلسوز روی آن دو : ترجمه

 . گلاب پاشید

نامی از « لیلی و مجنون را به خواب دیدن زید،»تنها در پایان داستان است که در بخش 

آوردن « زاری»جا که پیش از این از زید نامی برده نشده است،  آید اما از آنزید به میان می

 :کندنام زید را با فضاسازی همراه می

 جنوون ئاشنا بوووانه وا به مهله

law‰na w‰ ba majnun �‰�n‰ bu        
 در و لیلاوی درو دوورردی غهله گه

la gardi gadru le�‰wi dro dur     
 

 فا بووپیاو و ژیر و پر میهر و وه 

py‰wu �iru p� mehru waf‰ bu 
 شهوورید مهردی به ناوی زهجوانمه

jw‰nmarde ba n‰wi zayd ma�hur  
 (311: همان)                           

آدمی، عاقل و ( بودبا مجنون در ارتباط )شناخت هایی که مجنون را می از آن: ترجمه

 .مردی بود به اسم زید پر مهر و وفایی بود که از غدر و ناپاکی و درو  دور بود، جوان

کند و سپس به کوه بر جا که مجنون در مرگ لیلی زاری می در لیلی و مجنون نظامی، آن    

ود و بعد رگردد، در ابیاتی الحاقی آمده است که سلام بغدادی، دوباره به سرا  مجنون میمی

شود و مجنون با یابد و سپس حال یار را از مجنون جویا میاز جستجوی بسیار او را می

کند و دهد و سلام بغدادی را از مرگ لیلی آگاه مییار، شیون و ناله سر می ه یشنیدن کلم

در این روایت آمده است که سلام بغدادی . شوندسپس هر دو با هم بر مزار لیلی حاضر می

که از ( 831: 3127نظامی، )« از قصه و قطعه و قصیده » ه ماهی پیش مجنون ماند ودو، س

در لیلی و مجنون زاری، . شودو سپس از مجنون جدا میکند شنید یادداشت میمجنون می
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شود منتهی چون پیش از این، داستان سلام بغدادی ذکر نشده است، همین روایت تکرار می

 :کنداکتفا می« همدردی»آوردن  برد و بهنامی از سلام نمی

 ردیجنوون شیر مهردانی مهمدهله هه

La hamdard‰ni majnun �ermarde 

        

 ردیوهنهبه سارا ئاشنا و ری 

ba s‰r‰ �‰�n‰wu �enawarde 

 (313: 3127زاری، )                      

        املا  آشنا بود و راه را که به دشت و صحرا ک)دردهای مجنون، شیر مردی از هم: ترجمه

 ( دانستمی

 نتیجه

، شاعر کرُد از جمله شاعرانی است که به برگردان لیلی و مجنون نظامی توجهّ داشته «زاری»

با « زاری» ه یترجم ه یچه در مقایس آن. و تمام تلاش خود را در این راه به کار بسته است

ساختار داستان اصلی و برگردان کامل آن به  شود توجهّ زاری بهاصل آن بارز و مشخاّ می

در برگردان این منظومه، هرجا لازم دیده است به شرح و بسط بیشتر، « زاری». زبان کرُدی است

ها، ایجازها و تغییرها، اقتضائات خاص متن این شرح و بسط. ایجاز و یا تغییر روی آورده است

ها به روایت اصلی داستان، افزوده. نمایدر میاست که هنگام انتقال یک متن به زبانی دیگر ضرو

پذیرتر کردن دو رخداد داستان،  ها، توجیه رسد دلیل اصلی آنتنها دو مورد بود که به نظر می

لیلی و ندادن پدر  ه یپیروزی نوفل بر قبیل»و « لیلی ه ینوفل با قبیل ه یمصاف دوبار»یعنی 

شود، مربوط به ساختار اصلی این برگردان دیده می تغییراتی نیز که در. باشد« لیلی، لیلی را

ها، داستان و ترتیب و توالی رخدادهای داستان نیست بلکه، تغییر در جزئیات داستان، کنایه

توان دلیل اصلی آن را قابل فهم کردن این منظومه برای است که می... ها وها، استعارهالمثلضرب

ان این منظومه، ابیات الحاقی را نیز، جزء اصلی داستان در برگرد« زاری». اهل آن زبان دانست

 .ها را نیز به زبان کرُدی برگردانده است دانسته و آن
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